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 مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 دیه کامل انسان

ن مقدرات در اصل دیه بسیار زیاد است و اثر عملی فاحشی  بحث در اصل در دیه انسان است. تفاوت بی 

تب است. ما گفتیم به خاطر اختلاف روایات، نمیبر آن  توان به اجماع تمسک کرد و مدرک مساله متر

 .نصوص و روایات است

 :ما گفتیم به صورت کلی سه طایفه وجود دارد هر چند برخن از روایات دیگر هم وجود دارند

ن خصال شش گانه دلالت دارند که بر اساس آنها تمام آنها  اصل هستند و جانن در  یک طایفه بر تخیت  بی 

ن آنها مخت  است  .مثل قتل خطانی بی 

 خصال از باب قیمت و ارزش هزار دینار یک طایفه دلالت می
ر
کند که اصل در دیه هزار دینار است و باق

کند از این باب بوده که در آن زمان صد شتر معادل گفته شده است. پس اگر گفته شده صد شتر کفایت می

 .است و اگر قیمت شتر به خاطر زمان و مکان متفاوت باشد ملاک همان هزار دینار استهزار دینار بوده 

شود که ملاک در دیه اکتر الامرین از صد شتر و ارزش هزار دینار است از برخن از کلمات هم استفاده می

ت آنها از هزار کند و باید حداقل صد شتر باشد که قیمیعنن اگر هزار دینار معادل نود شتر باشد کفایت نمی

 .دینار کمتر نباشد

 .کنند که دیه صد شتر است و غت  آن باید بر اساس شتر محاسبه شودطایفه سوم دلالت می

 :کنیمدر اینجا به روایات اشاره می

ن روایت که دلالت می  امور بر اساس محاسبه قیمت هزار دینار اولی 
ر
کند اصل در دیه هزار دینار است و باق

 :روایت عبدالرحمن بن حجاج است گفته شده است
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ن   مستفاد از این روایت این است های زراعی از که ادای ابل برای اهل بادیه و گاو و گوسفند برای اهل زمی 

ن   .باب رخصت است نه لزوم و تعیی 
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ن روایت از ان  بصت  نقل شده است  :دومی 
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شود. در این ده است جزو طایفه اول محسوب میاین روای با توجه به ذیل روایت که دیه را مشخص کر 

 .روایت هزار مثقال طلا یا ده هزار درهم نقره ذکر شده و مسکوک بودن آن بیان نشده است

ن آنها جمع می ن دو روایت بودند بی  شد به اینکه تخیت  مذکور در روایت دوم به عنوان برابری اگر فقط همی 

 .قیمت است نه تخیت  در عرض یکدیگر
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ن تعبت  سند روایت اگر چه مرسل است اما ما بارها گفته ی مانند « عن بعض اصحابه»ایم که بی  و تعابت 

ی مثل تفاوت است و لذا نمی« عن رجل» « عن بعض اصحابه»توان به راحنر از سند آن عبور کرد. تعابت 

ن جهل ب  .ه حال برای راوی معنا نداردکش است که با او ملازم بوده است و در مورد چنی 

ه الفقیه نقل شده است  .و البته این روایت به سند معتت  در تهذیب و من لایحضن

این روایت جزو طایفه سوم است و اینکه اصل در دیه شتر است. و اگر قیمت هر شتر صد و بیست درهم 

ینار و یا دو هزار گوسفند به جهت باشد، یعنن دیه دوازده هزار درهم است نه ده هزار درهم و کفایت هزار د

 .برابری قیمت با صد شتر است
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 آنها از باب ترخیص است و ذکر از ابتدای روایت استفاده می
ر
شود که اصل در دیه هزار دینار است و باق

ن اقوال کش نیست که اصل را درهم در کنار دینار باعث نمیده هزار  شود این قول چهارم باشد چون در بی 

 .هم دینار و هم درهم قرار دهد

روایت اگر چه آخرش به امام نرسیده است اما کلینن آن را به عنوان روایت از معصوم نقل کرده است و 

 .ه استدانستگرنه کلینن فتوای جمیل را حجت برای خودش نمی

داران، شتر گرفته میاز ذیل روایت که گفته شده از اصحاب حلل، حله گرفته می شود و ... شود و از شتر

اند به همان دهد که از باب ترخیص مجاز بودهمشخص نکرده است که چند حله و چند شتر و ... نشان می

 .قیمت هزار دینار از این اجناس بدهند
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ن اصل در دیه هزار دینار ی ده هزار درهم قرار داده شده است و در ذیل آن روایت دیگری  در این روایت نت 

نقل شده است که دیه صد شتر است. پس یک روایت جزو طایفه دوم است و یک روایت جزو طایفه سوم 

 .است

ن آنها  ن به اطلاق است و لذا بی   .توان جمع کردمی« او»به تخیت  یا مفاد  دلالت هر کدام آنها بر تعیی 
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ن این روایت در صدر این روایت امام علیه السلام به صراحت فرموده اند دیه صد شتر است و لذا جمع بی 

 .کل استبا سایر روایات مش
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ی دیگر نفرمودند نه اینکه کردهدیگر نگفتند و راویان این را تضی    ح   ن اند که امام علیه السلام غت  از این چت 

ن ابل به اطلاق است ن دیگری دیه نیست. با این بیان دلالت این روایت بر تعیی   .امام فرمودند هیچ چت 
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ن خصال است و  البته در آن سه خصال ذکر شده این روایت جزو طایفه اول است که مفاد آن تخیت  بی 

 .است که با روایات دیگری که در آن شش خصال وارد شده است منافانر ندارد
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دانیم اما مشهور در وثاقتش تردید دارند محمد بن سنان وجود دارد که اگر چه ما او را ثقه میدر سند روایت 

ن خصال دیه است ن تخیت  بی   .و مفاد این روایت نت 
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ن قصاص در مورد قتل عمد است که محل بحث ما نیست و ما  در این روایت یک بحث وجود دارد که تعی 

ن ایدر جای خودش گفته ن قصاص و دیه مخت  است بر خلاف مشهور که قصاص را متعی  م ولَ دم بی 

 .دانندمی

ن خصال ذکر شده است اما در آن خصوصینر ذکر شده است که با سایر روایات  ن تخیت  بی  در این روایت نت 

ن کرده است بر خلاف سایر روایات که در آن ها ده متفاوت است. اول مقدار درهم را دوازده هزار درهم تعیی 

ی آورده است که نشان می دهد درهم جزو خصال هزار درهم ذکر شده است و بعد هم در مورد درهم تعبت 

ی باشد که اصل باشد ن  .در عرض سایر امور نیست بلکه دراهم باید به حساب چت 

 است اما در زمان امام صادق علیه الاز برخن روایات استفاده می
ن
ق سلام شود که درهم هفت دهم دینار صت 

 .درهم دیگری رواج یافته بوده که وزن آن شش دهم دینار بوده است



با این حساب این روایت موکد این است که خصال ششگانه مذکور در روایت عبدالرحمن همه اصل نیستند 

 .توان این روایت را جزو طایفه دوم قرار دادچون در آن ده هزار درهم ذکر شده بود. با این بیان می

 


